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کهنالوی سیمرغ
نویسنده: دکتر عبدالرضا عشقپور

تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۲۵۸۵ باستان برابر با ۶ ماه ژوئن ۲۰۲۶ میلادی

وقت «ما» مرهم «من» مشود.

ما در عصرِ «جزیرههای سرگردان» زندگ مکنیم. اگر به ویترین شبههای اجتماع، به تیتر اخبار و یا حت به

سوتِ سنین واگنهای مترو بنریم، ردپای ی گسست بزرگ را مبینیم. گوی هر کس در پیلهی خویش فرو رفته و

که طوفانهایش، از تغییرات اقلیم پندارد. اما در دنیایحقیقت» م را در آغوش گرفته و آن را «تمام کوچ حقیقت

تدریج خودکش انتخاب، که ی نه ی افتادگشناسد، تمرز نم ،گرفته تا بحرانهای اقتصادی و هجمههای هویت

است. امروز، «اتحاد» دیر ی واژهی اخلاق در کتابهای درس نیست؛ ی ضرورتِ بیولوژی و استراتژی برای

ماندن در نقشهی تاریخ است.

در این بخش به ریشههای فرهن و فلسف اتحاد مپردازم. جای که ادبیات کلاسی ما با نیازهای مدرن گره

مخورد.

«عطار نیشابوری» در «منطقالطیر»، رازی را برای ما فاش کرد که قرنهاست از آن مگریزیم. س مرغ، خسته و

درمانده از جستوجوی پادشاه در دوردستها، وقت به انتهای مسیر مرسند و در آینه منرند، مبینند که آنچه
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مجستند، خودشان بودهاند؛ اما نه به صورت تهته، بله در پیوندی ارگانی. امروز، "انسانِ ایران" و به تبع آن

"انسانِ معاصر"، در میانه طوفانهای سهمین، بیش از هر زمان دیری به این بازخوان نیاز دارد. ما در دهههای اخیر،

چیزی جز تنهای ،ری" را از دست دادهایم. فردیت بدونِ پیوند اجتماعدر ستایشِ "فردیت" چنان افراط کردهایم که "دی

برهنه نیست. اتحاد، آنگونه که در حمتِ سیمرغ نهفته است، به معنای ذوب شدن در ی تودهی بشل نیست؛ بله

به معنای یافتن معنایِ شخص در شوه ی جمع است.

ما باید بپرسیم: چرا امروز صدای بال زدنهای ما با هم هماهن نیست؟ چه شد که آینهی یپارچهی مل و انسان ما،

دهد؟ اتحادِ امروز، نه یو مخدوشِ خودمان را نشان م ه، فقط تصویرِ کوچه تقسیم شد که هر تبه هزاران ت

دستورِ سیاس از بالا به پایین، بله ی کشفِ دوباره از پایین به بالاست؛ کشف این حقیقت که بالِ چپِ من، بدونِ بالِ

راستِ تو، توانِ اوج گرفتن ندارد.»

بیایید باویم، چونه و چرا از هم دور شدیم؟

پیش از آنه از اتحاد بوییم، باید بپرسیم چه چیزی ما را چنین از هم گسیخته است؟ روانشناس اجتماع مدرن

مگوید که «ترس»، اولین عامل دیوارکش است. وقت انسانها نسبت به آینده احساس ناامن مکنند، به گروههای

کوچتر و بستهتر پناه مبرند. تنولوژی، بهجای آنه پل میان قلبها باشد، با الوریتمهایش ما را در «اتاقهای

پژواک» زندان کرده است. ما فقط صداهای را مشنویم که شبیه خودمان هستند. این پیلهی خودساخته، حسِ

همدردی را مکشد. وقت دردِ دیری را «دردِ خودمان» ندانیم، نخستین خشتِ بنای فروپاش گذاشته شده است.

پارادوکس بزرگ قرن بیست و یم اینجاست: ما در حال که با هزاران رشتهی نوری و ماهوارهای به هم وصلیم،

تنهاترین نسل تاریخ بشر هستیم. شبههای اجتماع که قرار بود مرزها را بردارند، خود به «مرزبانان» سختگیر تبدیل

شدهاند. الوریتمها، همانند زندانبانان نامرئ، ما را در اتاقهای خودمان محبوس کردهاند. ما فقط حرفهای را

کنیم که آینهی عقاید ما هستند. این «قبیلهگرایمراوده م شنویم که از پیش با آنها موافقیم و فقط با کسانم

دیجیتال» بزرگترین دشمن اتحادِ مل و جهان است. وقت ما «دیری» را فقط از پشتِ شیشهی سردِ گوش و در قالبِ
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ی کامنتِ تند یا ی آواتارِ بروح مبینیم، «همدل» کشته مشود. اتحادِ امروز نیازمندِ شجاعت است؛ شجاعتِ

خروج از این پیلههای امن و شنیدنِ صدای که ما را به چالش مکشد.

اتحاد یعن پذیرفتن این واقعیتِ تلخ که حقیقت، ملِ طلق هیچکس نیست. جامعهای که در آن گفتو بمیرد، در معرضِ

تجزیهی روان قرار مگیرد. ما باید بیاموزیم که چونه با وجودِ اختلافاتِ عمیق، زیرِ ی سقف بمانیم. اتحادِ واقع در

"سوت" شل نمگیرد، بله در «دیالوگهای پرشور اما محترمانه» پدیدار مشود.

برای درک بهترِ مفهوم «کثرت در وحدت»، باید بیاموزیم اتحاد به معنای شباهت نیست. ی از بزرگترین سوءتفاهمها

دربارهی اتحاد، یاناری است. بسیاری گمان مکنند برای متحد شدن، باید مثل هم فر کنند، مثل هم بپوشند و

یسان سخن بویند. اما اتحادِ واقع، مانند ی ارکستر بزرگ است؛ ویولن، شیپور و پیانو هر کدام صدای خود را

دارند، اما برای خلق ی سمفون باشوه، به ی «متن مشترک» پایبندند.

«ما نیازی نداریم که کپ یدیر باشیم؛ ما فقط نیاز داریم که بدانیم سرنوشتمان به یدیر گره خورده است.»

در این بخش، بر این نته تأکید مکنم که احترام به تفاوتها، نه تنها مخل اتحاد نیست، بله موتور محرک آن است.

جامعهای که تفاوتها را به رسمیت مشناسد اما بر سر «اصولِ کلانِ انسان» توافق دارد، جامعهای شستناپذیر

است. در ناه به تاریخ معاصر جهان و منطقه بیندازیم. هر کجا که دیوارها بلندتر شدند، سقفها زودتر فرو ریختند.

از سقوط تمدنهای بزرگ باستان تا فجایع انسان در قرن بیستم، ردپای «تفرقه» مشهود است.

در این بخش مایلم به مصادیق تاریخ اشاره کنم، که چونه جوامع که درگیر قطبسازی شدند، در برابر کوچترین

تانههای خارج از هم پاشیدند. در مقابل، نمونههای مانند بازسازی اروپا پس از جن جهان دوم، که نشان داد

ر هیچ بحران اقتصادی، محلفردای مشترک» دست به دست هم دادند. امروز دی» ونه دشمنانِ دیروز برای یچ

نیست. فقر در ی گوشه، ناامن را به گوشهی دیر صادر مکند. اتحاد در اینجا به معنای درکِ این نته است که

سوزد. ژورنالیسمکه محله در آتش م توان در خانهای مجلل نشست در حالپروژهی فردی نیست. نم توسعه» ی»

مسئولانه باید به این نته بپردازد که اتحادِ اقتصادی، یعن ایجادِ شبههای حمایت، تقویت نهادهای مدن و بازگشت به

مفهوم «خیرِ عموم». ما به ی رنسانسِ اخلاق در روابط اقتصادیمان نیاز داریم؛ جای که سودِ من در گروِ زیانِ تو

نباشد.

امروز رسالتِ نسل نو، بسیار فراتر از مرزهای مجازی است. نسل جوانِ امروز، در عین جهانشدن، با بحرانِ معنا

دست و پنجه نرم مکند. برای این نسل، اتحاد باید معنای ملموس داشته باشد. آنها باید بدانند که نجاتِ محیط زیست،

عدالت اجتماع و آزادیهای فردی، هم از مسیرِ «اتحادِ کنشگرایانه» مگذرد. باید به لزوم «گفتو» بازگشت.

گفتوی که در آن، شنیدن مهمتر از گفتن است. اتحاد از پشتِ میزهای مذاکره شروع نمشود، بله از پشتِ میزهای

کافه، در کلاسهای درس و در صفهای نان آغاز مشود؛ آنجا که یاد مگیریم به چشمهای هم ناه کنیم و انسانیتِ

مشترکمان را فراتر از برچسبهای سیاس و عقیدت ببینیم.

باور داشته باشیم که فردا خیل دیر است و زمانِ آن رسیده که آینههای شسته را بند بزنیم. اتحاد، ی پروژهی

حومت یا ی شعارِ تبلیغات نیست؛ ی «میل درون» است برای زنده ماندن. ما در این قایق طوفانزده، یا با هم به

ساحل مرسیم و یا تت غرق مشویم. امروز، روزِ کنار گذاشتن منیتهای کاذب و آغوش گشودن برای «دیری»

است. برای ایران، برای جهان و برای انسان؛ امروز اتحاد تنها واژهای است که بویِ امید مدهد.
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